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یططانݐ استت م سی رچم یطتت پم منݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 الس��لم علی��ک ی��ا اباعب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک)))ه ام)))ر را اط)))اعت گ)))ر م)))ا مت)))وجه نب)))ودیم   رفق)))ای عزی)))ز، ا

 کنی)))م؛ یعن)))ی م))ا تفک)))ر نداش)))تیم، م))ا خودس))ر می ش))ویم و

کن))م  کارهایم))ان ه))م خودس))ر می ش))ود، م))ن خ))واهش می 

 ت))وجه بفرمایی))د. الن مجل))س ام))ام حس))ین م))ا، بیش))ترش

٢منیت پرچم شیطان است
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ک)ه ب)ه گوید: تبری. الن   خودسر است. آن به اصطلح می 

گویند تولی، نه تولی ما  اصطلح، ایام ماه ربیع است؛ می 

ک)اری که باید و شاید است، نه تبری، چ)را؟ م)ا ه)ر   آن طور 

گ)ر م)ا کنی))م. ا کنی))م، ب)ه دس)تور نمی   را مط)ابق میلم))ان می 

 ب)))ه دس)))تور بکنی)))م، اتص)))ال ب)))ه دس)))تور هس)))تیم، دس)))تور،

 اتص))ال ب))ه ام))ر ائم))ه ط))اهرین اس))ت، ام))ر ائم))ه ط))اهرین،

 وصل به خداست. همی)ن روض)ه خوان)دن ام)ام حس)ینمان

 درس)))ت اس)))ت، ه)))م اینک)))ه ای)))ن ت)))ولی و ت)))بری ظ)))اهری،

که آنها دستور فرمودند و م))ا  درست نیست. اصل آن است 

ک)رم (ص)لی کاری را به دستور آنها بکنیم. ای)ن پیغم)بر ا  هر 

گوید: «أشهد ان  محم)د  ال علیه و آله)، [برای] ایشان می 

 عب)))ده و رس)))وله» یعن)))ی بن)))ده اس)))ت. امیرالم)))ؤمنین عل)))ی

٣منیت پرچم شیطان است
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 (علی))ه الس))لم) ه))م بن))ده اس))ت. بن))ده بای))د فرم))ان ب))برد،

گفته «ان ال و ملئکته  فرمان خدا را [ببرد]. اما به ما هم 

 یصلون علی النبی، یا ایها ال)ذین امن)وا ص)لوا علی)ه و س)لموا

گفته تسلیم پیغمبر بشوید، پیغمبر هم  تسلیما» به ما هم 

ک)))ه م)))ا  گفت)))ه تس)))لیم عل)))ی بش)))وید، تس)))لیم ای)))ن نیس)))ت 

که] باید فرم)ان آنه)ا کردیم، تسلیم [این است   حسابش را 

گ))ر گرفتی، باید به فرمان آنها باشد، ا گر مجلس   را ببریم. ا

کردی به فرم)ان کار  گر  گرفتی به فرمان آنها باشد، ا  روضه 

ک))ردی بای))د چ))ه ک))ه در ای))ن ع))الم  ک))اری   آنه))ا باش))د، ه))ر 

 باش))د؟ ذک))ر خ))دا [باش))د]. آی))ا مت))وجه ش))دیم؟ آق))ای دک))تر،

ک)ار کش)اورز،  ک)ار ت)و، ذک)ر باش)د. آق)ای   قربانت بگردم، بای)د 

ک))ار ت))و، ذک))ر باش))د، آق))ای  ت))و ذک))ر باش))د، آق))ای اه))ل عل))م، 

٤منیت پرچم شیطان است
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که زی)ر ای)ن آس)مان کار تو، ذکر باشد، تمام اینها   مهندس، 

کارش))ان ذک)ر باش))د، ذک)ر گرفتن))د و خل)ق هس))تند، بای))د   ق))رار 

 یعنی چ))ه؟ امیرالم))ؤمنین می فرمای))د: «ان))ا ذک)ر ال» ب))ه ام))ر

کار تو به ام)ر ولی))ت ش))د، تم))ام حرک))ت ت)و گر   ولیت باشد. ا

 [به امر ولیت] شد، تو اتص)ال ب)ه م)اوراء هس)تی ت)و اتص)ال

ک))ه ع))ذاب نمی ش))ود.  به ولیت هس))تی. اتص))ال ب))ه ولی))ت 

ک)ه گوی))د [وق))تی]   قدر بدانید، حرف قشنگ است، چ)را می 

ک))ه کن))د، از م))ا قط))ع می ش))ود؟ ت))و ح)رف ی))اوه ه)م   گن))اه می 

ک))ردی در مجل))س  داری می زن))ی قط))ع هس))تی. ت))و خی))ال 

م))ر را کنی، تو یک وقت خواس))ت عم مر می  مر، عم  می پری، عم

 به جا می آوری. تو عوض اینکه حضرت زهرا را خوش))حال

ک))اری  کن))ی، خواس))ت اینه))ا را ب))ه ج))ا می آوری، [ای))ن] چ))ه 

٥منیت پرچم شیطان است
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کنی؟  که می  است 

کردی))م ص))حیح اس))ت. گ))ر ام))ر را اط))اعت   قربانت))ان ب))روم، ا

که در عالم است، یک روایت روی کارهایی   تمام حرفها و 

کن))))م،  آنه))))ا اس))))ت. ام))))روز می خ))))واهم ص))))حبت دیگ))))ری 

کاری، ه))ر چی))زی گویم، هر   انشاال یک روزی به شما می 

 در ع)))الم هس)))ت ی)))ک روای)))ت روی آن اس)))ت، ب)))ی روای)))ت

ک)ه ت)وی تنظی))م نرف))تیم، م)ا  نیست، تنظیم یعنی این. ما 

کنی))م. چق))در برداش))ته خ))رج  هر طور دلم))ان می خواه))د می 

کش))م ک)ه اص))ل  م))ن خج))الت می  کرده  کارهایی   کرده، یک 

م))ر را ب))ه ج))ا آوردی. ب))بین، زه))رای  بگ))ویم. ت))و خواس))ت عم

کنی)))د، گوی)))د. بنش)))ینید دور ه)))م ص)))حبت   عزی)))ز چ)))ه می 

مر و ابابکر را به م))ردم بگویی))د، م)ردم بغ))ض  جنایت این عم

٦منیت پرچم شیطان است
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کنن))د. ح))ال م))ن ب))ه خواس))ت خ))دای تب))ارک و تع))الی  پی))دا 

ک))ردم ب))ه درک گویم. م))ن ی))ک م))وقعی ب))ه ش))ما ع))رض   می 

گویند. شما ببین، این غدیر مر را «یوم الغدیر» می   رفتن عم

 چقدر برک))ات دارد، مگ))ر از غ))دیر مهم ت))ر در خلق))ت هس))ت؟

 ن))ه در ای))ن خلق))ت، در م))اوراء ه))م نیس))ت، در آس))مانها ه))م

گفتم این غدیر در آنج))ا ب))وده، انبی))ای س))ابق ه))م  نیست. 

کردند، این کردند، عاشورا را احترام می   غدیر را احترام می 

که از بعد از امام حسین نیست. روای))ت داری))م ق)وم  عاشورا 

ک)))ه کردن)))د، مجل)))س داش)))تند. از زم)))انی  گری)))ه می   موس)))ی 

 خدای تبارک و تعالی آن روضه را برای آدم خواند، از آنجا

 عاشورا شد، چرا مت))وجه نیس))تید؟ مگ))ر عاش))ورا بع))د از قت))ل

 ام))ام حس))ین ش))د؟ خ))دا ب))رای آدم روض))ه خوان))د، همانج))ا

٧منیت پرچم شیطان است
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 عاش))ورا معل))وم ش))د، ح))ال آدم اول اینج))ا آم))ده. خیل))ی م))ا

کنی))))م. ب))))ه توس))))ط عاش))))ورا  عاش))))ورا را س))))بک نگ))))اه می 

 ملئکه ها، خلقت، انبی))ا آمرزی))ده می ش))دند. آدم ب))ه توس))ط

گناه نکرد، ت))رک اولی))ش قب))ول ش))د. مگ))ر آخ))ر ام))ر  عاشورا، 

گف))ت: ب)ه اینه))ا ک)ن،  ولی  م))را قب))ول   نگفت: خدایا، ت)رک ام

 مرا قسم ب))ده. دی))د ی))ک نوره))ایی اس)ت خیل))ی [درخش))ان]

گف))ت: گف))ت: اینه))ا چیس))ت؟   بعد یک نورهای ریزی آم))د، 

ل)))ی آن محم)))د ب)))ن عب)))دال اس)))ت، بع)))د امیرالم)))ؤمنین و   او

کنن))ده  است، بعد زهرای عزیز است. یا آدم بدان زهرا فتح 

گوی))د]، ای [ک))اش] دهنت))ان  خلقت است، زهرا، زهرا، [می 

کنند؟ توق)ع ه)م دارن))د م))ا کسانی مطابق می   بگیرد، با چه 

گف))ت: ای))ن حس))ن اس))ت، بع))د  ه))م طرفش))ان بروی))م. بع))د 

٨منیت پرچم شیطان است
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گف))ت: ای خ))دا، دل))م شکس))ت، ح))ال  گف))ت حس))ین اس))ت. 

گف)ت ای)ن حس))ین کن)د ح)اج ش)یخ عب)اس را،   خ)دا رحم))ت 

ک))ه کش))ند، ب))ه آن راه))ی  ک))ربل او را می   اس))ت در ص))حرای 

گف))ت: ب))دنش، ت))رک، ت))رک می ش))ود. آدم ابوالبش))ر  رفت))ه، 

کرد؛ ترک اولیش معلوم ش))د. آی))ا ای))ن عاش)ورا هس))ت  گریه 

یا نه؟ 

کج)))ا رفتی)))د؟ ت))و چ)))ه  ای روض)))ه خوانها، ای روض)))ه خوانها 

 اتص))الی ب))ه خ))دا داری؟ خ))دا روض))ه حس))ین را می خوان))د.

ک))ه م)))ن ه))م  ی)))ک ن))واری آوردن)))د از ب))رای یک)))ی از مراج)))ع 

 دوس)))تش دارم، م)))ن هم)))ه مراج)))ع را دوس)))ت دارم، س)))وء

گری))ه ب))رای ام))ام ک))ه   تف))اهم نش))ود؛ ام))ا ایش))ان از آنهاس))ت 

کن))د، یک))ی رفت))ه کند. خدا آقای قمی را رحمت   حسین می 

٩منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))ه ب))ود ی))ک ع))المی ع))ادل در مح))ل ماس))ت، ع))ادل  بود 

گفت))ه کن))د؟  گری))ه می  گفت))ه ب))ود ب))رای ام))ام حس))ین   اس))ت؟ 

گفت)))ه ب)))ود: ع)))ادل اس)))ت. بع)))د ایش)))ان عظم)))ت  ب)))ود: آره، 

گف))ت: باب))ا، گفته. این بنده زاده ن))وارش را آورد،   عاشورا را 

گفت))ه اس))ت. خیل))ی از ایش))ان پ))وزش طلبی))دم، م))ن  ای))ن را 

کن))))م، ت))))وی ذوق))))ش  هی))))چ اه))))ل علم))))ی را نگ))))ران نمی 

گ))ویم، ایش))ان گفتم: عزی)ز م))ن، م))ن ب))ه ش)ما می   نمی زنم، 

 خیل))))ی پیش))))رفته اس))))ت؛ ام))))ا ولی))))ت، الق))))ایی هس))))ت و

ک)رده ب)ود، بع))د عظم))ت  نوشیدنی. خیلی قشنگ صحبت 

ن گفته بود: ببین، حضرت س))جاد ق))برکو  اینها را آورده بود، 

گفت))))ه ب))))ود؛ یعن))))ی  اینهاس))))ت؛ یعن))))ی از عظم))))ت عاش))))ورا 

گفت))م: ن ب))ه اص))طلح ش))هدا هس))ت.   حضرت س))جاد، ق))برکو

١٠منیت پرچم شیطان است
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 پ)))در ج)))ان، ایش)))ان ب)))ه اص)))طلح خیل)))ی قش)))نگ ص)))حبت

گفت))م: گ))ویم.   کرده؛ اما ببین، من چ))ه چی)زی ب))ه ش))ما می 

ک))ه رس)))ول ال کن)))ده ش)))ده   فق)))ط در ع)))الم ی)))ک دان)))ه ق)))بر 

گفت))م:  کنده، آن هم ق)بر ی))ک غلم س)یاه را [کن)ده اس)ت]. 

کس)))انی گ)))ویم اینه)))ا  گ)))ویم، م)))ن می   ب)))بین، م)))ن چ)))ه می 

گوی)د پ))در و م))ادرم ب)ه قربانت))ان، که ام)ام زم))ان می   هستند 

گفت))م: گوی))د؟  ک))ه ایش))ان می   آیا این درست است یا قبرکن 

ک))ه گویم. عظمت اینها این است   من  عمله، ببین چه می 

 امام زمان بگوید پدر و مادرم به قربانتان، «السلم علی))ک

 ی))ا عب))د الص))الح، مطی))ع ل و رس))وله، عب))د الص))الح، پ))در و

 م)))ادرم ب)))ه قربانت)))ان. عزی)))زان م)))ن، بیایی)))د مطی)))ع خ)))دا و

گوی))د، ت))و ه))م کند، به تو ه))م می   پیغمبر بشوید. فرق نمی 

١١منیت پرچم شیطان است
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کردن))د، ت))و ه))م بی))ا در  جه))ادگر هس))تی، آنه))ا ام))ر را اط))اعت 

لم))اییت، در ه))ر چی))ز، ام))ر را س))بت، در عم کو ت، در   کاس))بی او

کن. خب، تو هم جهادگر هس))تی، چط)ور هس)تی؟  اطاعت 

بعضی از ما تجاوزگر می شویم. این یکی.

گفتم ببین، بابا جان، پدر جان، عزی))ز  م))ن،  بعد به ایشان 

 قربانت بروم پیغمبر از مسجد آم))ده ب))ود بی))رون، دی))د ی))ک

 جن))ازه ای را دارن))د می برن))د، چه))ار ت))ا غلم س))یاه، م))ن ب))ه

گذاش)))))تند،  قرب)))))ان آن جن)))))ازه [ب)))))روم]، روی تخته پ)))))اره 

ک)))رد، ف)))ورا  دوی)))د  می رون)))د. پیغم)))بر عب)))ایش را اینط)))وری 

کن))ده ک))ه پیغم))بر ق))بر   گذاش))ت روی دوش))ش. اینجاس))ت 

ن))د، البت))ه از کو گذاش))ت، ق))بر را   اس))ت. رس))ول ال او را آنج))ا 

ن)د. ح)ال ایش)ان را کو گرفتند؛ ام)ا اول ایش))ان ق)بر را   دستش 

١٢منیت پرچم شیطان است
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گف))ت: ایش))ان را می شناس))ید؟ گذاش))ته اس))ت،  که))ا   روی خا

گفتن))د پیغم))بر در حبش))ه مگ))ر که دنبال پیغمبر بودند   آنها 

گری  ق))))وم و خ))))ویش دارد؟ ب))))بین، روی ق))))وم و خ))))ویش 

گری، روی ی))ک حس))ابهایی  می آورند، روی ق)وم و خ)ویش 

 می آورن))د. پیغم))بر را ه))م روی [ای))ن حرفه))ا] می آورن))د. باب))ا

 جان  من، عزیز جان  من، پیش پیغمبر هستند، پیغم))بر را

گری می آورن))))د، روی  نمی شناس))))ند. روی ق))))وم و خ))))ویش 

 ولیت نمی آورند. آخر، چه چیزی بگ))ویم؟ ه)ر ج))ا می روم،

ک)))وچه بن بس)))ت اس)))ت، وال، در ولی)))ت هم)))ه  می بین))))م 

گف))ت او ک))رد،   بن بست هستند. حال پیغمبر رویش را پس 

گف))))ت: عل))))ی ج))))ان، گفتن))))د ن))))ه،   را می شناس))))ید؟ هم))))ه 

گفت: آره، یا رس))ول ال، ای))ن غلم بن))ی ری))اح  می شناسی؟ 

١٣منیت پرچم شیطان است
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ک))رد،  اس))ت. ای))ن ص))بح ب))ه ص))بح ب))ه م))ن ی))ک س))لم می 

ک))بیره گف))ت: عل))ی دوس))تت دارم.  اینج))ا پیغم))بر قس))م   می 

گف)))ت: ی)))ا عل)))ی، ب)))دان، هفت)))اد ه)))زار مل)))ک در  می خ)))ورد، 

 تشییع آمده بود، از هفتاد هزار تا، هفت))اد ه)زار ت))ا، ی))ا عل))ی،

ک))ه ب))ه ت))و  ب))دان، دنب))الش ندوی))دم مگ))ر مح))ض محب))تی 

دارد. 

 پیغم))برش دنب))ال ولی))ت می دود. ح))ال ی))ک بی س))لیقه ای

 نگوی)))د مگ)))ر پیغم)))بر خ)))ودش ول)))ی نیس)))ت؟ چ)))را، پیغم)))بر

ک))ه او ن))بی هس))ت، کن))د. چ))ون   می خواه))د ولی))ت را افش))ا 

کنن))))د، پیغم))))بر  م))))ردم نگ))))اه ب))))ه ن))))بی ب))))ودن پیغم))))بر می 

ک))ه کن))د. بگوی))د ای))ن اس))ت، م))ن   می خواهد ولی))ت را افش))ا 

ک)))ه اش)))رف مخلوق)))ات هس)))تم،  رس)))ول خ)))دا هس)))تم، م)))ن 

١٤منیت پرچم شیطان است
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ک))ه ولی))ت دارد.  دنب))ال ی))ک غلم س))یاه می دوی))دم، چ))ون 

کنی))د. مگ)ر  رفقای عزیز، فدایتان شوم، ولیتتان را تنظیم 

کم)))تر هس)))تیم، چ)))را فک)))ر  م)))ا از ی)))ک غلم س)))یاه حبش)))ی 

ک))ه باش))د، که پیغمبر دنبال ما بدود؟ جبرئیلش  کنید   نمی 

ک))ه باش))د در مقاب))ل ی))ک دوس))ت عل))ی، در مقاب))ل  ملک))ش 

یک شیعه؟ (صلوات) 

گف))تیم، می خ))واهیم که، (خیلی اینه))ا را   یک روایت داریم 

ک))ه عم))ر و اب))ابکر، کنی))م) م))ا ب))دانیم   ان ش))اءال تنظیم))ش 

کس))ی کثیفی بودند، جوانان عزیز بدانن))د،   اینها چه عنصر 

ک))ه پیغم))بر گفت))م، وق))تی   گولش))ان نزن))د، الن خ))دمتتان 

ک)))رم ب)))ه ام)))ر خداون)))د تب)))ارک و تع)))الی، ب)))ه ام)))ر جبرئی)))ل،  ا

 امیرالم))ؤمنین عل))ی (علی))ه الس))لم) را وص))ی خ))ودش ق))رار

١٥منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه ذره ای کس)))ی   داد، ف)))ورا  وح)))ی رس)))ید: ی)))ا محم)))د، ه)))ر 

 محب))))ت ای))))ن [عل))))ی] را داش))))ته باش))))د ب))))ه آت))))ش جهن))))م

کش))ید: کش))یدن، داد  ک))رد فری))اد   نمی س))وزد. ش))یطان بن))ا 

گ))ول کار تمام شد، ما دیگر نمی توانیم م))ردم را   وای بر ما، 

 بزنیم، یک ذره ای محبت علی را داش))ته باش))ند، اینه))ا ب))ه

ک))ه یه))ودی باش))ند. مگ))ر آن  آت))ش نمی س))وزند. ه))ر چن))د 

که محب))ت امیرالم))ؤمنین داش))ت، نس))وخت،  یهودی نبود 

گفت)))م؛  می ترس)))م ن)))وار تم)))ام ش)))ود وگرن)))ه آن قض)))ایا را می 

گوی))ا آن جلس))ه  خیل))ی ن))اراحت ش))د. بع))د آم))د این طرف ت))ر، 

گف))ت: پیغم))بر دوب))اره نمی دان))م چ))ه  بن))ی س))اعده را دی))د، 

گذاش))ته  ج))وری ش))ده اس))ت و دام))ادش را ج))ای خ))ودش 

ک)ه می زنن))د. ش))یطان کردند از ای))ن حرفه))ا زدن   است و بنا 

١٦منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت:  خیل))ی خوش))حال ش))د و آن روز را روز عی))د ق))رار داد. 

گفتن))د: ای پ))در م)ا، ای عزی)ز م)ا،  تم))ام اینه)ا خن))ثی اس)ت. 

ک))ه آدم را از بهش))ت بی))رون کس))ی هس))تی   ای مولی ما، تو 

گف))ت: آدم را از بهش))ت  ک))ردی، ای))ن هم))ه غص))ه خ))وردی، 

ک))ردم، ک))افر نش))د، ام))ا اینه))ا را از ولی))ت ج))دا  ک))ردم   بی))رون 

کافر شدند. 

 باب))ا ج))ان م))ن، عزی)ز ج))ان م))ن، چ)را محب))ت ای))ن دو نف)ر را

گوی)))د: اینه)))ا بع)))د از گ)))ر خ)))دا را قب)))ول داری)))د، می   داری؟ ا

گ)ر ش))یطان را ه))م قب))ول ک))افر ش))دند، ا  پیغمبر مرتد شدند، 

کافر شدند. چرا باز دوب))اره گوید  که می   داری، شیطان هم 

ک))ه ب))ه اص))طلح درس خوان))ده حرف))ش را  ی))ک باس))وادی 

کنید]، می روید ی))ک ق))دری ت))وی ای))ن حرفه))ای  [قبول می 

١٧منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که سیاهی اس))ت. س))وادی که با سواد است؟ سواد   [کسی] 

 که اتصال ب))ه ولی))ت نباش))د آن نیس))ت، زه))د نیس))ت، تق))وا

 نیس)))))ت، آن ی)))))ک منی)))))ت اس)))))ت. الحم)))))د ل ش)))))کر رب

گ)))ونه آدم ه)))ا نمی بین)))م؛  الع)))المین، م)))ن در مجل)))س از آن 

 هم))ه ش))ما س))وادتان اتص))ال ب))ه ولی))ت اس))ت. وال، ب))ال،

گ))ر پنه))ان گ))ویم زب))ان س))وزد، ا گ))ر  گف))ت: ا گویم.   راست می 

ک)))ه  کن)))م چ)))ون مغ)))ز اس)))تخوان س)))وزد. م)))ن ی)))ک نگ)))اهی 

کنم، ی))ک حس))ی دارم. الحم))د ل هم))ه ش))ما س))وادتان  می 

ک))ه]  اتصال به ولیت است، اتص))ال ب))ه ولی))ت [ای))ن اس))ت 

 سوادهای شما همه اش روح دارد، من اهل تملق نیس))تم.

ک))رد؟ کار  گویم. حال ببین، شیطان چه   حال ببین چه می 

ن» دست عم))ر و اب))ابکر داد. کرد یک «مو که  کاری   شیطان 

١٨منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ن» ب)))))ه او داد. ح)))))ال ب)))))ه گرف)))))ت، «مو)))))  وق)))))تی ولی)))))ت را 

ن» را قب))ول گوی))د: بی))ا «مو)) گوی))د؟ می   امیرالم))ؤمنین چ))ه می 

ن» ک)ن، «مو) ن» بیع))ت  ک)ن، ب))ا «مو) ن» بیع))ت   کن، بیا ب)ا «مو)

 پ)))در م)))ا را در آورده اس)))ت. داد دس)))تش؛ ح)))ال ت)))وی خ)))انه

ک))رده اس))ت،  رسول ال ریخته است، زهرای عزیز را شهید 

 بچه زیر دست و پا رفت، م))ا ن))داریم ق))بر محس))ن زه))را، ه))ر

 کس))ی می دان))د ب)))ه م))ن بگوی)))د [ت))ا] م)))ن جل))وی ده)))انم را

 بگیرم. نمی خ)واهم ناراحتت))ان بکن))م، می خ))واهم جن))ایت

 ای)))ن دو نف)))ر را بگ)))ویم: وال، محس)))ن ق)))بر ن)))دارد، طف)))ل

 زهرای عزی)ز زی)ر دس))ت و پ))ا ل)ه ش))د. ح)ال آمدن))د مس))لمانها

 رفتن))د دوب))اره پش))ت س))ر ای))ن خ))بیث نم))از خواندن))د. ح))ال

ن» به ن» به اینها داد، چطور «مو گرفت، «مو  وقتی ولیت را 

١٩منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند.  گفت: حال علی باید بیاید با ما بیعت  اینها داد؟ 

گفت: کند،   روایت داریم، خدا حاج شیخ عباس را رحمت 

کش))ید، ی))ک گ))ردن عل))ی انداختن))د، چه))ل نف))ر می   طن))اب 

ل می دادن))د. عل))ی مت))وجه هس))ت،  ع))ده ای ه))م عل))ی را هم))

گف))ت: م))ن نمی خ))واهم بیع))ت  خ))ودش ت))وجه اس))ت، می 

 کن))م، م))ردم بدانن))د. ح))ال زه))رای عزی))ز آم))ده س))ر طن))اب را

ک))ن، آن کوت))اه  گف))ت:] قنف))ذ، دس))ت زه))را را   گرفت))ه، [عم))ر 

کرد. حال خال))د ب))ن ولی))د، شمش))یر روی  جنایت هولناک را 

ک))ن. می خ))واهم بگ))ویم گوی))د: بیع))ت  گرفت))ه می   س))ر عل))ی 

ن» اش را اج))را ن» ب))ه او داد. ح))ال «مو)) ن» این است، «مو  «مو

کند، ان شاءال، ای))ن ح)رف خیل))ی قش))نگ اس))ت. ح)ال  می 

گف))ت: دس))ت از عل))ی برداری))د [وگرن))ه]  زه))رای عزی))ز آم))د، 

٢٠منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))))رد، ع)))))الم کن)))))م، س)))))تونها از ج)))))ا حرک)))))ت   نفری)))))ن می 

 می خواس)))ت ب)))ه ه)))م بخ)))ورد. [امیرالم)))ؤمنین فرم)))ود:] ی)))ا

 س))لمان، ب))ه زه))را بگ))و نفری))ن نکن))د، طیوره))ا در ج))و ه))وا

ن» دس))تش  هلک خواهند ش)د. عل)ی را برگردان))د. ح)ال «مو)

گ))ویم؟ آق))ا ج))ان م))ن، قرب))انت ب))روم،  است، ببین، چ))ه می 

ن» را آورد دست عثمان داد، آن هم به امام حسن  این «مو

ن» را داد دس)))ت گف)))ت: بی)))ا ب)))ا م)))ن ب)))اش، او ه)))م «مو)))  می 

گف))ت بی))ا [ب))ا م))ن گف))ت؟ می   مع))اویه، مع))اویه ه))م چ))ه می 

ن» آم))د دس)ت یزی)د ب))ن مع))اویه، او ه)م کن]. آن «مو  بیعت 

ک))ن. ش))یطان خیل))ی گف))ت: حس))ین، بی))ا ب))ا م))ن بیع))ت   می 

گرد ک)))ه آی)))ت ال هس)))ت، ی)))ک ش)))ا  اس)))تاد اس)))ت، آنچ)))ه 

 ک))وچکش اس))ت. بی خ))ودی م))ن ح))رف نمی زن))م، پیغم))بر

٢١منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: ی))ا محم))د، دی))دی آن  وق))تی از مع))راج تش))ریف آورد 

ک))ه در ع))رش ب))ود، سیص))د س))ال م))ن آنج))ا ت))دریس  من))بری 

ن» داشت.  ن» داشت. شیطان هم «مو کردم، «مو می 

ن» دست بن))ی عب))اس افت))اد. م))ن دل))م د این «مو  حال یدا  بیو

ن» دس))ت بن))ی عب)اس  می خواهد توجه بفرمایی))د. ای))ن «مو)

گوی)))د بی)))ا ط)))رف  افت)))اد. ه)))ارون ب)))ه موس)))ی ب)))ن جعف)))ر می 

گوی)))د بی)))ا ط)))رف «م)))ن»، منص)))ور  «م)))ن»، م)))امون ه)))م می 

گوید بیا طرف «م))ن»، نی))ایی ب))ه ت))و تیک))ه  دوانیقی هم می 

ک))ار داش))ته باش))ی، آن ن» س))ر و  گ))ر ت))و ب))ا «مو))  می چس))باند. ا

 ضللت است. حال خدمت امام باقر، خدمت ام))ام ص))ادق

 آم))ده، م))ن ب))ی روای))ت و ح))دیث ح))رف نمی زن))م، آنج))ا در

 شهر م))دین آم))ده، راه ب))ه اینه))ا نمی دادن))د. ی))ک پیرم))ردی

٢٢منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کشید خدا، در را ب))از که آن پیغمبر داد   گفت همین جا بود 

کند. بروی))د در را ب))از  نکردید، [گفت] همه شما را عذاب می 

گوی)))ا ه)))ارون دس)))تور داد آن کردن)))د. ام)))ا   کنی)))د، در را ب)))از 

گوید: راهبی از ام))ام ب))اقر و کشتند. حال آمده می   پیرمرد را 

 ام))))ام ص))))ادق آنج))))ا می رون))))د، م))))ن مقص))))د دارم ای))))ن را

کس))))ی را گف))))ت ش))))ما  گ))))ویم، آن راه))))ب آم))))د بی))))رون،   می 

گف))ت: از ام))ت مرح))ومه. از کس))انی هس))تی؟   آوردی؟ از چه 

گف))ت: م))ن ال نیس))تیم.  ه )) گفت: م))ا از جم الی یا از عالم؟  ه   جم

گفت: می خواهی بپ))رس، می خ))واهی  بپرسم یا می پرسی؟ 

که ی))ک روز ب))ه دنی)ا آم))د کسی است  گفت: آن چه   نپرس؟ 

 و یک روز رفت، یکی از آنها صد سال و یکی ص))د و بیس))ت

ک))ه گویی))د  گف))ت: آی))ا ش))ما می  زر.  زی))ر و عو)) گف))ت: عم  س))ال؟ 

٢٣منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بهشت نوشیدنی هست و اما قاذورات ندارد، هر چیزی در

گف))ت: طفل))ی  خلقت باید شبیهی داشته باشد، آیا هس))ت؟ 

 که در رحم اس))ت، می نوش))د و ق))اذورات ن))دارد. ی))ک دفع))ه

گف)ت ش)ما از م))ن ع)الم تر هس)تی. ح)ال اینه))ا  رفت در غار و 

ک))ه اینه))ا رفتن))د نص))رانی ش))دند. باب))ا، ام))ام و انداختن))د   هم))

گوین))د] ک))ه [م))ی  ن» نرف))ت   ص))ادق و ام))ام ب))اقر دنب))ال «مو))

گوین))))د: ص))))وفی هس))))تی و  نص))))رانی ش))))ده. ح))))ال ه))))م می 

ک))افر هس)))تی. خیل)))ی خ)))ب. از اول ه)))م  دروی)))ش هس)))تی و 

 همین طور بودند، انگار ذاتشان درس))ت نیس))ت. هم)ه ه)م

گویند آره.  می 

ن»  ح))ال ب))بین، م))ن عقی))ده ام ای))ن اس))ت بن))ی عب))اس «مو))

کسی ب))ه آنه))ا داد؟ ش))یطان. ن» را چه  کار آوردند. «مو  روی 

٢٤منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د خ))دا، گوید نمی  ن» می  گوید، این «مو ن» می   وقتی «مو

گوی)))د ق)))رآن، گوی)))د ولی)))ت، نمی  گوی)))د پیغم)))بر، نمی   نمی 

گر در ب))اطن  ای))ن م))اوراء بروی))د، ای))ن آدم، ن». ا گوید «مو  می 

 نه قرآن را قب)ول دارد، ن))ه پیغم))بر را قب)ول دارد، ن))ه خ))دا را

کن)))د. ک)))ار می  ن» اش دارد   قب)))ول دارد، ن)))ه ولی)))ت را، «مو)))

کت))اب گوی))د  کن))ار بگذاری)))د. او می  ن» را   رفق))ای عزی))ز، «مو))

ن»ه))ا را [ک))ه] پرچ))م ش))یطان ن» دارد. ای))ن «مو)) ن»، «مو))  «مو))

گ))ر کنید. ا  است، دور بیندازید، مبادا در خانواده تان پیاده 

 خ))انم عزیزت))ان ی))ک حرف))ی ب))ه ش))ما زد، خ))انم عزی))ز ای))ن

که شما می زنی، ببین، کنی، این حرفی  که شما می   کاری 

 پیغم))بر راض))ی نیس))ت، خ))دا راض))ی نیس))ت، ق))رآن راض))ی

ن». آخ))ر، گ))ویم «مو)) ک))ن، نگ))و م))ن می   نیس))ت، راض))ی اش 

٢٥منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر شوهر عزیزت ی))ک گویی؟ خانم عزیز، ا ن» می   چقدر «مو

ک))ار ک))ن، بای))د در ای))ن حرفه))ا   حرفی می زند، شما حالی اش 

ن ک)ارکم کنی))د.  ک)ار   کنی))د، بای))د در ح))دیث و روای))ت و ولی))ت 

ن ک))ارکم گ))ر  کس))ی هس))تی؟ م))ا ا ن چ))ه  ک))ارکم  ولی))ت ب))اش، ت))و 

 ولیت باشیم خدا نمره به ما می دهد، فورا  این خانم عزیز

گ))ویی، له))و و ک))ه ت))و می   را ناراحت نکن، [بگو:] خانم ای))ن 

 لعب است، پیغمبر راضی نیست، خدا راضی نیس))ت، ای))ن

ک))ه ت))و می خ))واهی، ک))ه ت))و می خ))واهی، ای))ن لباس))ی   کس))ی 

ک))رده، پیغم))بر فرم))ود: در آخرالزم))ان، زنه))ا  پیغمبر تک))ذیب 

 ه)م پوش))یده اند و ه)م برهن)ه هس))تند، ت)و م)ورد لعن))ت ق)رار

گر شوهر تو هم حرف زد ب))ا روای))ت گیری. خانم عزیز، ا  می 

و حدیث حرف بزنید. 

٢٦منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه  من نمی خواهم بگویم، من رفتم مکه، آن فاضل ب))ود 

 ب))ه اص))طلح ج))زء هیئت هف))ت نف))ری ب))ود و خلص))ه آنج))ا

گفت))م:  چن)))د ت)))ا پاس))داری داش)))ت و بس)))اطی داش))ت. م)))ن 

 باباجان من، عزیز جان من، شما ب))ا روای))ت و ح))دیث بای))د

گویی)))د؟ م)))ن ک)))ه می   ح)))رف بزنی)))د، ای)))ن حرفه)))ا چیس)))ت 

گ))ر رودربایس))تی بکن))م، کس))ی ن))دارم، ا  رودربایستی از هی))چ 

 آن رودربایستی پیش من مهمتر از قرآن، از خدا، از ولی))ت

 اس))ت. م))ن رودربایس))تی ت)وی خ))ونم نیس))ت. ی))ک وق))ت از

ک))ه گفتم: اینها چه چی))زی اس))ت   من توقع نداشته باشید. 

که می زنید با روایت و کنید این حرفی  کار  گویید، باید   می 

 ح))دیث مط))ابق باش))د، ب))ا ق))رآن مط))ابق باش))د، [ن))ه اینک))ه]

ک)رده باش))ی. م)ا که زدی، ی))ک چی)زی را جف))ت   این حرفی 

٢٧منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 هم باید همینطور باشیم. عزیزان م))ن، م))ا بای))د حرفم))ان،

گوی))د ای))ن ک))ه می   ذکر خدا باشد، با ذک))ر ال، حب))ل الم))تین 

 اس))ت، ش))ما بای))د حرف))ت ذک))ر خ))دا باش))د. «حب))ل الم))تین»

که می نشینند دور هم این حرفه))ا  یعنی این. این چیست 

 را می زنن))د، حض))رت زه))را خوش))حال بش))ود؟ حض))رت زه))را

 می خواهد امر شوهر عزی))زش را، همس))ر عزی))زش را، ولی))ت

کنی))د، آن))وقت  را یعنی وجود مب))ارک امیرالم))ؤمنین را عم))ل 

 زهرا از شما خوشحال است. من نمی خ))واهم ح))رف بزن))م،

 ن)))اراحت هس)))تم می زن)))م، پس)))ری را واداش)))تند در مجل)))س

که یک عده ای از بازاری ه)ا بوده ان))د، (جس))ارت ب))ه  مهمی 

 بعض))ی از بازاری ه))ا نش))ود، ت))و ب))ازاری نیس))تی، ت))و خ))انگی

گذاش))ته در ده))ان پس))ر. ب))ه  هس))تی) پنج))اه ه))زار توم))ان 

٢٨منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 دین))م، ای))ن مجل))س زه))را نیس))ت، ب))ه دین))م، ای))ن مجل))س

 ق))وم ل))وط اس))ت. آن روض))ه تان، آن تولیت))ان و آن ت))بری.

 ای))ن چ))ه مجلس))ی اس))ت؟ ت))و پنج))اه ه))زار توم))ان می ت))وانی

 ب))دهی، آدم می توان))د ده خ))انوار را، بیس))ت خ))انوار را اداره

کن)))د، برن)))ج می ده)))د، چی)))ز می ده)))د اینه)))ا خوش)))حال  می 

گف))ت: ای))ن کن))د،   باشند. خدا حاج ش))یخ عب))اس را رحم))ت 

کنی))د ث))واب گف))ت: ای))ن روزه))ا انف))اق  کنی))د،   روزه))ا انف))اق 

 ببری))د. عزی))زان م))ن، ی))ک لقم))ه ب))ه ی))ک م))ؤمن می ده))ی،

 می خورد؛ ثواب هفتاد حج و عم))ره پ))ایت نوش))ته می ش))ود،

کن))ی؟ ف))ردای قی))امت چ))ه ک))ار می   پنجاه هزار تومان را چه 

کنند. کارت می 

 

٢٩منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گر هس))تند، ش))کارچی هس))تند، خ))دا  ی))ک ع))ده ای خ))دعه 

گف)))ت: ی)))ک ع)))ده ای کن)))د،   ح)))اج ش)))یخ عب)))اس را رحم)))ت 

کنن))))د. گردن))))د ش))))کار   ش))))کارچی هس))))تند، پ))))ی وق))))ت می 

 قربانت))ان ب))روم، ف))دایتان بش))وم، ی))ک ع))ده ای ش))کارچی

کن))د، ن)ه ام)ر را  هستند، شکارچی ب))ه فک)ر ای))ن اس))ت ش))کار 

ک))ه ش))کارچی اس))ت، دائم ب))ه فک))ر کس))ی  کن))د. آن   اط))اعت 

کن))م، ی))ک وق))ت در مجل))س ام))ام  ش))کار اس))ت. تک))رار می 

کند ب))ه ن))ام ت))ولی ی))ا ت))بری، ی))ک وق))ت در  حسین شکار می 

کند. این شکارچی ام))ر خ))دا را اط))اعت  عید الزهرا شکار می 

که خدای کند، خودش یک مقصدی دارد، مقصدی   نمی 

گفت))ه: مقص))د کل خلقت فرم))وده اس))ت،   تبارک و تعالی به 

 م))ن عل))ی اس))ت، مقص))د م))ن ولی))ت اس))ت؛ ای))ن ش))کارچی

٣٠منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 مقصدش چیس))ت؟ مقص)دش عن)ادش اس)ت، ای)ن هم)ان

ک)ه ش))یطان در ن» دس))تش اس))ت؛ یعن))ی پرچم))ی   پرچم «مو

 دس)))ت عم)))ر و اب)))ابکر داده، ای)))ن مش)))ابه هم)))ان اس)))ت آن

پرچم دستش است. 

کنید فکر کاری می   عزیزان من، فدایتان بشوم، بیایید هر 

ک))ه ش))یطان دس))ت عم))ر و اب))ابکر داد،  کنی))د؛ آن پرچم))ی 

گفت))م بع))د از آن، کس))ی برداش))ت؟  ن» ب))ود، چ))ه   پرچ))م «مو))

 عثمان و معاویه و یزید، از آن طرف ه))م افت))اد دس))ت بن))ی

ک))ار ب))ه بن))ی عب))اس و بن))ی امی))ه نیس))ت، ه))ر  عب))اس، ح))ال 

ن»، هم))ان که آن پرچم را دستش بگی))رد بگوی))د «مو))  کسی 

 پرچ))م دس))تش اس))ت. بای))د مت))وجه باش))ید. ب))بین، پرچ))م

 توحی)))د در دس)))تت اس))ت ی))ا پرچ))م ام))ر ش))یطان. آنه))ا ام))ر

٣١منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ه ش)))کارچی بودن)))د، کردن)))د؛ چ)))ون   ش)))یطان را اط)))اعت 

کردند. اینه))ا شایس))ته کردند، اسلم را شکار   ولیت را شکار 

ک)ه کسی است   خلفت نبودند. عزیز من، شایسته خلفت 

کن))د، پیغم)بر او را تایی))د  تایی))د ش)ود؛ یعن))ی خ)دا او را تایی))د 

کن)))د، ای)))ن گ)))ر خل)))ق خلیفه ای را تایی)))د   کن)))د، ن)))ه خل)))ق. ا

گوید من گر هارون می   خلیفه خلق است، نه خلیفه خدا. ا

 خلیف))ه اس))لم هس))تم، خلیف))ه چ))ه اس))لمی اس))ت؟ اس))لمی

گوی))د م))ن خلیف))ه گ))ر عم))ر می  ک))رده اس))ت. ا  که خلق معلوم 

گ))))ر بن))))ی عب))))اس  هس))))تم، خلیف))))ه بن))))ی س))))اعده اس))))ت. ا

گویند، آقا ج))ان م))ن، اینه))ا خلیف))ه گویند، بنی امیه می   می 

 خل)))ق هس)))تند؛ خلیف)))ه خل)))ق، تولی)))دش جن))))ایت اس)))ت،

ش))ی شی اس))ت، تولی))دش موس)ی ب))ن جعفرکم کم  تولیدش زهرا

٣٢منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه وص))ل ش))ی اس))ت، چ))ون  کم  اس))ت، تولی))دش ام))ام رضا

نیست، معصوم نیست، خلیفه اسلم باید معصوم باشد. 

ک)ه تولی))د دارن))د ک)ه ط))رف آنه))ا ب))رود، آنچ))ه  کس))ی   حال ه)ر 

 نصیبشان می شود. چرا؟ اینه))ا خلیف))ه خل))ق هس))تند. ش))ما

گذاش))ت و عب))ایی و گر چهار نفر آمدند ریشی   خیال نکنید ا

 قب))ایی، اینه))ا بعضی هایش))ان ش))کارچی هس))تند، الن ب))ه

گردهای ام))ام ص))ادق، ن))ه هم))ه آنه))ا، گ))ویم، ش))ا  ش))ما می 

 اغل))ب آنه))ا ش))کارچی بودن))د. ح))ال آمدن))د، می بینن))د ام))ام

کن))د، خیل))ی  ص))ادق ای))ن م))ؤمن ط))اق را خیل))ی س))فارش می 

گفتن))د: م)ا می خ)واهیم  پیشرفته شده، نتوانس))تند ببینن))د. 

 ی)))ک ع)))ده ای بش)))ویم، حرف)))ی از ش)))ما بش)))نویم، منص)))ور

ه ق ))) گفتن)))د: خلیف)))ه حو گذاش)))تند،   دوانیق)))ی را پش)))ت پ)))رده 

٣٣منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت کند. منصور  که حق معلوم  کسی  گفت: آن   کیست؟ 

 این زبانش از هزار شمشیرزن برای من بدتر است، او را به

گرد ام))ام ص))ادق اس))ت،  قت))ل رس))اند. عزی))ز م))ن، ب))بین، ش))ا

ش اس))ت. عزی))زان م))ن. کم ن» دارد، م))ؤمن ط))اق   پرچ))م «مو))

 متوجه باشید. تولید ای))ن، خیل))ی ب)د تولی))دی اس))ت، مب)ادا

ن»، پرچ))م ش))یطان ن» دستتان باشد، پرچ))م «مو)  پرچم «مو

است. 

ک))ه اینه))ا چق))در ک))ه بخ))واهیم ب))دانیم  گ)ر   حال شما ب))بین، ا

 خبیث هستند، عزیز من، م))ن الن ی))ک روای))ت ب)رای ش)ما

ک))رم، ب))ه مع))راج گ))ویم. ای))ن رس))ول مح))ترم، پیغم))بر ا  می 

کتابه))ا ببینی))د، بای))د زحم))ت بکش))ید،  رف))ت، بروی))د ت))وی 

گفتن))د: ای))ن ش))اهزاده اس))ماعیل ی))ک مش))تو آنج))ا ب))ود،  می 

٣٤منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه ک))ه ای))ن  گف))ت  زد می دهم، یک نفر   گفت: من خودم مم

گردیم، شب هم می آییم دس))ت  نمی بیند، ما می رویم می 

کاغ))ذ ک)رد، دی))د ی))ک  گیریم، این دس))ت  کنیم، مزد می   می 

گرفت گنج میسر نمی شود، مزد آن  گفت: نابرده رنج   آمد. 

ک))ه کرد. عزیز م))ن، م))زد ت))و ولی))ت اس))ت  کار   که جان برادر 

کن))ی. کار بکنی ت))ا یقی))ن پی))دا   به تو می دهد. باید توی آن 

گف))ت:  یک نفر بود داشت پاشنه یک دری را می برید، آمد 

گف))ت: رم،  گف))ت پاش))نه ای))ن در را می بم)) کن))ی؟  ک))ار می   چ))ه 

گف))ت: ص))بح ص))دایش در می آی))د. ص))بح بلن))د  ص))دا ن))دارد، 

گف))ت: آره، خ))انه فلن))ی را زدن))د، ی))ک جمعی))تی  ش))د، آم))د، 

گف))ت: نگفت))م ص))دایش در می آی))د. ب))ه  جم))ع ش))ده اس))ت. 

 قرآن، ب))ه دین))م قس))م، ف))ردای قی))امت ص))دایش در می آی))د

٣٥منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی))م ی))ا  ک))ه م))ا ولی))ت نداش))تیم ی))ا ب))ا ولی))ت ب))ازی می 

 ولیتمان ضعیف بود، آنجا بروی، آنجا معلوم است. عین

رید.  که داری پاشنه در را می بم همان است 

ر بی))ا. ح))ال گوید «انا مدینه العلم و علی بابها» از دو  مگر نمی 

ک))رم، رس))ول عزی))ز، مع))راج تش))ریف  رسول محترم، پیغمبر ا

 می ب))رد، ملک))ی دی))ر از جل))وی پ))ای پیغم))بر بلن))د می ش))ود،

 جبرئیل صیحه می زند، بلند ش)و [ک)ه] به))ترین خل)ق خ))دا،

گفت: ی))ا رس))ول ال، م))ن  محمد مصطفی است. بلند شد، 

کن، من نگاهم به این لوح است، قط))رات ب))اران را  را عفو 

ک))ه چق))در ب))ه زمی))ن می چک))د، چق))در ب))ه علف))زار،  می دان))م 

کویر [می چکد]. یا رسول ال، من نگاهم به این  چقدر به 

ک))ردم، چه))ار ه))زار کن. دو رکع))ت نم))از   لوح بود، من را عفو 

٣٦منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف))ت: احتی))اج ن))دارم. کشیده، این برای ش))ما.   سال طول 

کمل))ت لک))م ک))ه «الی))وم ا  گف))ت: ب))رای ام))ت ت))و، ب))رای آنه))ا 

 دینک))م» را قب))ول دارن)))د؛ یعن)))ی وص)))ی ت))و را قب))ول دارن)))د.

گ))ویم،  گفت: آنها احتیاج ندارند. ببین، عزیز من، چ))ه می 

 «بغ))ض و ح))ب» را بفه))م، چه))ار ه))زار س))ال نم))از خوان))ده،

 گف))ت: اینه))ا دور ه))م بنش))ینند و ی))ک ص))لوات ب))رای م))ن

 بفرس)))تند، ث)))وابش از ای)))ن ب)))التر اس)))ت. خ)))دا ح)))اج ش)))یخ

گف))ت: ک))ه ی))ا اخ))ا جبرئی))ل،  کن))د، فرم))ود   عب))اس را رحم))ت 

 این حرف را زدی؛ اما از پیغمبر س)وال ش))د آی)ا از ای))ن ب))التر

ک))ردن، گفت: آره، لعن ب))ه عم))ر و اب))ابکر   هم امت تو دارد؟ 

گفت))م: اول ک))ه م))ن ب))ه ش))ما   این ثوابش بالتر است، چون 

بغض است، بعد حب است. باید بغض داشته باشی. 

٣٧منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که من می خواهم بزنم بکش))ید، چ))ون و  باید این حرفی را 

ک))رده اس))ت.  چرا نکنید. ببین، بغض را چقدر خ))دا اح))ترام 

ک))ربل، آنج))ا ی))ک ع))المی، بچ))ه محل))ه م))ا ب))ود،  م))ا رف))تیم 

که شما پایین پای امام حس))ین ن))رو؛ گفت   دوست ما بود، 

که آنج))ا ش))هدا دف))ن هس))تند. م))ن ی))ک دفع))ه رفت))م،  چون 

ک))ردم. ب))بین، م))ن  دیگ))ر نرفت))م، همانج))ا اظه))ار ارادت می 

گویم. حال ای))ن دوازده ام))ام، چه))ارده  چه چیزی دارم می 

 معصوم در عرش خدا هستند، یک عده ای هستند، بروید

گوین))د، اینه))ا وبی))ن می  کر  کتابه))ا ببینی))د، اینه))ا را   در ای))ن 

 روی عرش خدا هستند، زب))ان م))ن قط))ع بش))ود، ب))الی س))ر

 دوازده امام، چهارده معصوم هستند، لعنت ب))ه ای))ن دو ت))ا

گ))ر ولی))ت داش))ته گ))ویم ا ک))ه می  کنن))د. عزی))ز م))ن، ای))ن   می 

٣٨منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ر  باش)))ی، اص)))ل  غ)))م و غص)))ه ن)))داری، دل)))ت اینج)))وری من)))و 

 می شود. روایت داریم اینقدر اینه))ا خوش ص))ورت هس))تند،

گ))ر یک))ی از آنه))ا نگ))اه ت))وی دنی))ا بکن))د، دنی))ا هیج))ان پی))دا  ا

که لعنت به ای))ن دو ت))ا کروبی  کند؛ یعنی توان نور یک   می 

گویید؟  کند را نداریم، چه چیزی می  می 

ک))ه هفت))اد س))ال درس خوان))ده اس))ت، ش))اخص کس))ی   حال 

گوی)))))د: عب)))))ادت ی)))))ک س)))))نی را آورده اس)))))ت،  اس)))))ت، می 

گوی))))))د: م))))))ا  معص))))))یت ی))))))ک ش))))))یعه را آورده اس))))))ت، می 

 نمی توانیم از این بگذریم. من به قربان پسر ح))اج عب))اس

گفت))م: عزی)ز ک)رد،  ک))ه ی))ک ص))حبت هایی   آقا ب))روم، وق))تی 

گویی، ت))و دی))دی ای))ن س))نی  من، قربانت بروم، درست می 

کن))د، ت))و دی))دی  اعج))از دارد، ت))و دی))دی ای))ن نم))از ش))ب می 

٣٩منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))))ه  اش))))ک می ری))))زد، ت))))و دی))))دی انف))))اق دارد، ام))))ا ق))))رآن 

گوی))د، م))ن از متق))ی قب)ول گفتم: خدا می   خوانده ای، به او 

ک))ه ام))ام متقی))ن را قب))ول ن))دارد. عزی))ز م))ن، کن))م. ای))ن   می 

که قبول ن))دارد، متق))ی نیس))ت. گفتم این   قربانت بگردم، 

ک))))ه  گف))))ت: دس))))تت درد نکن))))د. رحم))))ت ب))))ه آن ش))))یری 

کن)ار، ح))رف ی))ک گذاش))ت  کم))الش را   خ))وردی. س)وادش را 

ک))رد. ای))ن ج))وان، عن)اد ن))دارد. آق))ا ج))ان،  بی سواد را قب)ول 

گ)))ر عن)))اد نداش)))تیم دانش)))جو می ش)))ویم، دان)))ش  بیایی)))د ا

ن»  می ج)))وییم؛ یعن)))ی ولی)))ت. وال، ب)))ال، ت)))ا پرچ)))م «مو)))

 دست م))ا باش))د و عن)اد داش))ته باش))یم، م))ا نیس))تیم، ولی))ت

که به لب ما مالیده شده، تا اینج))ا،  مثل یک چیزی است 

گ)))ر ش)))ما ولی)))ت را  بیایی)))د ولی)))ت را بنوش)))ید. عزی)))ز م)))ن، ا

٤٠منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 نوش)))))یدی آن)))))وقت ل)))))ذت روای)))))ت می فهم)))))ی چیس)))))ت.

گوی))ا نگ))اه ب))ه حل))وا ی))ا  امیرالم))ؤمنین عل))ی  (علی))ه الس))لم) 

گوی))د: گوین))د] عل))ی، خ))وردی؟ می  کن))د، [می   ارده شیره می 

 رنگ))ش را دی))ده ام، طعم))ش را نچش))یدم. ای))ن یعن))ی چ))ه؟

گوی)))د: ای دوس)))ت م)))ن، طع)))م  عل)))ی (علی)))ه الس)))لم) می 

ک))ه عل))ی هس))تم رنگ))ش را  ش))یرینی دنی))ا را نچش))ید. م))ن 

می بینم، طعمش را نچشیدم. 

ک))ه چه))ار ه))زار س))ال ک))ه آن ص))لواتی   ح))ال مت))وجه ش))دی 

گ)ر ی))ک دان کشیده، این یک دان))ه اس))ت، آن وق))ت ا  طول 

ک))ه کن)))ی ای)))ن اس)))ت، ام)))ا ش))رط لعن)))ت ای)))ن اس)))ت   لعن)))ت 

ک))ردن ب))ا کن))ی. لعن))ت   بی))زاری از اینه))ا بج))ویی، ن))ه لعن))ت 

گل)))وله ه)))ای  بی)))زاری از اینه)))ا جس)))تن دو تاس)))ت. در تم)))ام 

٤١منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گلوله های خ))ون  خون تو، بغض اینها باید باشد، در تمام 

ب  زه))رای عزی))ز باش))د. ب  امیرالم))ؤمنین باش))د، حم))  ت))و، حم))

ی ی چیس)))ت و ت)))بر  ب چیس)))ت و بغ)))ض چیس)))ت؟ ت)))ول   ح )))

گ))ر تم))ام ای))ن ی، عی))ن خ))دا می مان))د. ا ، ت))ول   چیس))ت؟ ح))ب 

 خلقت و عالم بیایند، جمع بشوند بگویند خدا نیس))ت، ت))و

کن))ی. ام))ا ش))ناخت خ))دا، کن))ی؟ ن))ه، نبای))د قب))ول   قب))ول می 

کسی هس))ت. ب))ه کمال هر  کسی است، روی   روی فهم هر 

گوی))د: آره، م))ن ای))ن گویند: خدایی هس))ت؟ می   پیرزنی می 

گردان))م. معل)وم می ش)ود یک)ی دارد  [چ)رخ ریس)ندگی] را می 

گوی))د؟ گردان))د، ام))ا ی))ک ش))یعه چ))ه می   [ای))ن ع))الم را] می 

گ))ردش تم))ام ای))ن ع))الم ب))ه اس))م ای))ن اس))ت. آن گوی))د:   می 

گوید خدایی هس))ت،  پیرزن همین قدر شناخته است، می 

٤٢منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کند. خدا خیلی از ما توقع ندارد، تو  خدا هم از او قبول می 

 از خ))دا قط))ع نک))ن. ولی))ت همی))ن ط))ور اس))ت، ولی))ت بای))د

گویی))د  ط))اق باش))د، ط))اق یعن))ی چ))ه؟ الن ش))ما ب)ه م))ن می 

 یک علی هست یک امام حسن هست، یک ام))ام حس))ین

 هست، یک امام زمان، آنه))ا هم))ه وجودش))ان یک))ی اس))ت،

گفتم ط))اق، الن ب))ه گر به شما   عین پیغمبر است. ببین، ا

گوید: ما یک بدن ب))ودیم، گویم. مگر پیغمبر نمی   شما می 

 من رفت))م ت)و ص)لب عب)دال، آن [عل)ی] ت)و ص))لب ابوط))الب

 رف))ت. پ))س تم))ام ائم))ه، ط))اق هس))تند، یک))ی هس))تند. ب))از

 توی خل))ق نیاوری))د؛ یعن))ی ی))ک وج))ود هس))تند. وج))ود خ))دا

 یک وجود اس))ت، وج))ود عل)ی ب))ن اب)ی ط))الب، وج))ود ائم)ه

هم باید یک وجود باشد. اینطوری اینها را می شناسی؟ 

٤٣منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 باید خباثت آنها را بدانی، اما ولی))ت را ه))م بای))د بشناس))ی.

گ))ر ذره ای محب))ت گوی))د: ا  وال، ب))ال، روای))ت داری))م، می 

 امیرالمؤمنین داشته باشی، آتش جهنم تو را نمی س))وزاند.
ب  گلوله ه)))ای خ)))ون م))))ن، حم)))  ب)))ه ش)))ما بگ)))ویم در تم)))ام 
ب   امیرالم)))))ؤمنین فرمان)))))ده اس)))))ت، ن)))))ه فرم)))))انبردار. حم)))))

 امیرالم))ؤمنین فرمان))ده اس))ت، فرم))ان ب))ه آت))ش می ده))د،

کل خلقت می دهد، فرمان ب))ه ملئک))ه می ده))د،  فرمان به 

 ت))ا ح))تی فرم))ان ب))ه انبی))ا می ده))د. ام))ا از آن ط))رف، ذرات))ی

 محب))ت اینه))ا را داش))ته باش))ی، اه))ل آت))ش هس))تی، آن ه))م

ک))ه ت))و را بس))وزاند. آن آت))ش فرم))ان دارد،  فرم))ان می ده))د 

 ی))ک ذره ای محب))ت اینه))ا را داش))ته باش))ی، ت))و را بس))وزاند،

 آن هم فرمان می دهد ت))و را نس))وزاند، ای))ن دو ت))ا در مقاب))ل

٤٤منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گویید؟ چه چیز را شناختید؟ بغ))ض و  هم هستند. چه می 

 حب یعن))ی ای)ن، ت)ولی و ت)بری یعن))ی ای))ن. س)اکت باش))ید،

گولت))ان کس))ی   صامت باشید، تزلزل نداشته باش))ید، ح))رف 

گ))ر ولی))ت بخوری))د، گ))ول نخوری))د. ولی))ت بخوری))د، ا  نزند، 

کن))م؟ ت))و ولی))ت نمی خ))وری ک))ار   گول نمی خورید، من چه 

گول می خوری.  که 

ک))ه کس))ی   چط))ور ولی))ت بخ))وریم؟ یقی))ن داش))ته باش))یم. 

گی))رد، خل))ق بای))د  ولیت دارد، در تحت تاثیر خلق قرار نمی 

 خودش فرمان ببرد، هیچ خلقی حق فرمان ندارد، دوباره

گ))ر آن خل))ق «ان ال و کن))م، بای))د فرم))ان ببری))د، ا  تک))رار می 

 ملئکته یصلون علی النبی یا ایها الذین امنوا صلوا علیه و

 سلموا تسلیما» این خیلی دقیق است، رفقای عزیز، خیلی

٤٥منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ))ر ای))ن را قب))ول داری))د، چ))را  بای))د آم))ادگی داش))ته باش))ند، ا

 فرم))ان خل))ق را می بری))د؟ ش))ما «ان ال و ملئکت))ه یص))لون

 عل)))ی الن)))بی» را ه)))ر روز س)))ر نم)))ازت داری می خ)))وانی، آی)))ا

 فهمیدی یعنی چه؟ یعنی هر روز بخوان تا فرم))ان خل))ق را

 ن))بری. فرم))ان خل))ق، فرم))ان خ))ودش اس))ت، فرم))ان غی))ر

 خل))ق، فرم))ان خداس))ت، وال، ای))ن دوازده ام))ام، چه))ارده

 معصوم، جزء خلق نیستند، فرمان به غیر خدا، باید خل))ق

 نباشد. چقدر فرمان بردی؟ فرمان باید فرمان خ)دا باش))د،

کسی داده؟ به غیر خلق؛ یعنی دوازده امام،  به دست چه 

ک)رم  چهارده معصوم. خدا می داند، روایت داریم، پیغمبر ا

ک)رد، اینق))در ای))ن  وقتی به معراج رفت، خ))دا ب))ا او ص))حبت 

که من این حرف را جلوتر  روایت را دیدم، خوشحال شدم 

٤٦منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه گفت: ی))ا محم))د، م))ن ب))ه ت))و عل))ی دادم، آن   زده بودم، 

گفت))م ولی))ت ن)ازل ش)ده، ای)ن ت)و معراجی)ه پیغم))بر  به شما 

کس)ی ب))ه ت)و گفت: من به تو علی دادم، یعنی چ))ه   هست، 

 داده است؟ ولیت به تو داده است. آیا این را می فهمیم؟

گوی))د: زه)را ب)ه ت)و  ای محمد، علی ب)ه ت)و دادم. دوب))اره می 

ک))ل خلق))ت. ب))ه وج))دانم قس))م، دوب))اره کنن))ده   دادم؛ فتح 

کنن))ده گوید: یا محم))د، ف))اطمه فتح  کند، می   خدا تکرار می 

کن))د اه))ل بهش))ت اس))ت، ب))ه ه))ر کس))ی نظ))ر   اس))ت، ب))ه ه))ر 

کند، اهل جهنم است. غضب زهرا، غضب من  کسی نظر 

است، نظر زهرا نظر من است. 

ن» گ))ر پرچ))م «مو)) کن))د. ام))ا ا ک))ار می   ب))بین، خ))دا ب))ا زه))را چ))ه 

کن)))د. بیایی)))د، مب)))ادا  دس)))تش باش)))د، زه)))را را لگ)))دکوب می 

٤٧منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د؟ ن» دس))تتان باش))د. ب))بین، خ))دا چ))ه می   پرچ))م «مو))

گویم، من ب))ه ش))ما ی))ک که خوشم می آید، دوباره می   بس 

کن))د، که زهرای عزیز، به اه))ل محش))ر نظ))ر می  گفتم   وقت 

کن))د، محش)ر جم))ع می ش))ود. محش))ر  به دوستانش نظ))ر می 

گوی)د: ی))ا محم))د، م))ن ب)ه ت)و  ب)ه ام)ر زه)را اس)ت. دوب))اره می 

 «حس)))))ن» دادم، «حس)))))ین» دادم، آن وق)))))ت ی)))))ک دفع)))))ه

گوی))د: ی))ا محم))د، م))ن ب))ه ت))و چ))ه چی))زی دادم؟ س))فینه  می 

ک))ه در خلق))ت اس))ت بای))د پن))اه ب))ه س))فینه  دادم. آن چ))ه را 

ک))ه مجل))س کله س))رمان می رود   ببری))د؛ یعن))ی حس))ین. آی))ا 

 بگیری))م و ح))رف دیگ))ری بزنی))م؟ عزی))ز م))ن، ه))ر چ))ه ش))د

گویم، تو می روی در سفینه خلق، نرو در سفینه خلق،  می 

ک))ه ب))ه آن کمک))ی ه))م   چ))را در س))فینه خل))ق می روی؟ آن 

٤٨منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)))ردی؟ ب)))ه آن پرچ)))م ک)))ردی، ب)))ه چ)))ه چی)))زی   مجل)))س 

ک))ه ش))یطان دس))ت عم))ر و اب))ابکر داد؛ ح))ال ب))رو ن»ی   «مو))

ن» دارد، بای))د زی))ر ن» دارد، خل))ق «مو)) ک))ن. آن «مو))  خ))دمت 

پرچم غیر خلق برویم. 

کن))م، ای)ن دوازده ام)ام، چه))ارده معص)وم  دوب))اره تک)رار می 

کس)اء کسانی هستند؟ جزء خلق نیستند، مگ)ر ح))دیث   چه 

گوی)))د ک))ه می   را نخوان)))دی؟ مگ)))ر آن ح)))دیث را نخوان)))دی 

 تمام زمین و آسمان و لوح و قلم و همه را ب))ه واس))طه ش))ما

کردم. عزیز م))ن، اختی))اردار اینه))ا هس))تند. خل)ق قل)در  خلق 

کن)د. هم))ان پرچ))م  است، امر قلدری اش را می خواهد اجرا 

ن» گ)))ویم اینج)))ور، «مو))) ن» می  ن» دس)))تش اس)))ت، «مو)))  «مو)))

گوی))د: خ))دا، گوید؟ می  گویم آن جور؛ اما حسین چه می   می 

٤٩منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د؟ گوی))د: خ))دا، عل))ی چ))ه می  گوی))د؟ می   زه))را چ))ه می 

گوی))د: ای گوی))د: خ))دا، پرچ))م خ))دا دس))تش اس))ت، می   می 

گوی))د بی))ا زی)ر  بنی آدم، زیر پرچم خدا بیایی))د، ام)ا خل)ق می 

ن».  پرچم «مو

گوش))ه  وال، ب))ال، ای))ن حرفه))ا فک))ر می خواه))د. بای))د ی))ک 

گوش))تان  ای بروی))د، بنش))ینید، ن)ه اینک))ه ای))ن حرفه)ا ت))وی 

کنی)د؛ ای)ن ک)ار   باشد و چیزی بخورید و حرفی بزنی))د و چ)ه 

گرده))ا را  سازندگی ب))ه ت))و نمی ده))د. آهن ه))ا را آوردی، میل 

ا  آوردی، آجرها را هم آوردی، سیمان را ه)م آوردی، ت)و بن ))

ک)))ه ای)))ن را ک)))ه ای)))ن را بس))))ازی، معم)))ار نیس)))تی   نیس)))تی 

ک))ه می نویس))ید و اینه))ا، عی))ن هم))ان  بس))ازی. ای))ن حرفه))ا 

 اس)))ت. ای)))ن می ش)))ود آج)))ر، آه)))ک و اینه)))ا. هم)))ه را جم)))ع

٥٠منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ک)))ردی، س)))ازندگی ن)))دارد. س)))ازندگی فک)))ر اس)))ت و عم)))ل،

کن))ی؟ خ))دا، ک)ار   سازندگی فکر است و عمل. حال باید چ))ه 

که م))ا در آن مجل))س کن، خدا، پیشامدی نکند  غ   ما را فار

ک)ه م))ا در ای))ن فکره))ا  حاضر نشویم. خدا، پیشامدی نکند 

 نرویم. خدا، قربانت ب)روم، ی))ک وق))تی ب)ه م))ا ب)ده. خ))دایا،

ک)ن  تم))ام خلق)ت کن وق))ت م))ا را. ای خ)دا، تنظی))م   تنظیم 

ک)))ن م)))ا بروی)))م در ای)))ن حرفه)))ا ی)))ک  ت)))و هس)))تی، تنظی)))م 

کنیم.  اندازه ای فکر 

گ)))ر ی)))ک وق)))ت ی)))ک چی)))زی بگ)))ویم [ب)))ه ش)))ما]  ببخش)))ید ا

کنی)د، گ)ر ش)ما فک)ر   بربخورد، فکر روی آن بکنید. آن)وقت ا

 آن ذکر می شود: «ان))ا ذک))ر ال»، آن وق))ت اتص))ال ب))ه ولی))ت

گوی))))د دور ه))))م جم))))ع  می ش))))وید. مگ))))ر ام))))ام ص))))ادق نمی 

٥١منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی))د: گوی))د آره، می   می شوید حرف های ما را می زنید؟ می 

 م))ن ب))ه آن مجل))س غبط))ه می خ))ورم. قرب))انت ب))روم، دارد

گر من نیایم، منظورش این گوید: ا کند، می   راهنمایی می 

 است م))ن غبط))ه می خ))ورم ب))ه آن مجل))س، چ))را م))ن در آن

 مجلس نیستم. مگر نگفتیم امام در تم))ام م))اوراء هس))ت؟

گ))ر مجل))س ولی))تی خ))وب گوی))د: ا گوی))د. می   دارد ب))ه ت))و می 

 بود، غبطه بخورید، [در آن مجلس] حاض))ر ش))وید، [ب))رای

گویم: ما ی))ک  آن مجلس] آماده شوید، وگرنه من دارم می 

 س)))ال دیگ)))ر، دو س)))ال دیگ)))ر از دنی)))ا می روی))))م. م)))ن دارم

گویم: جوانان عزیز، ف))دایتان بش))وم، روی ای))ن حرفه))ا  می 

کنی)))د، دس)))ت از مجل)))س ام)))ام حس)))ین  ی)))ک ق)))دری فک)))ر 

که به قول حاج  برندارید. مجلس امام حسین این نیست 

٥٢منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن))د، ی))ک ب))وق و  شیخ غلمحسین شیرازی خدا رحمت))ش 

گرفتن))د] ک))ه درویش))ان ب))ه دس))ت می   منتش))ا [ن))وعی چ))وب 

کارهای ما توی بوق و منتشا اس))ت، گفت: بیشتر   [باشد]. 

کنی))م. ب))بین، چ)ه خ))بر اس)ت، س))اعت دوازده  قار و ق))ور می 

گذارن))د م))ن بخ))وابم،  اس))ت م))ن ی))ک وق))ت می بین))م نمی 

ک))ه کنن))د. ای))ن اس))ت؟ ای))ن  ک))ه دارن))د ق))ار و ق))ور می   ب))س 

 حض)))رت می فرمای)))د م)))ن غبط)))ه می خ)))ورم، م)))ا بنش)))ینیم

ک))ه ت))و ه))م بای))د کند  کنیم. دارد حالی تو می   تمرین ولیت 

ک)ار داری، دل))ت آنج))ا باش))د. گ)ر ی))ک روز   غبط))ه بخ))وری، ا

گر یک روز نرسیدی، دلت آنجا باشد. مبادا طوری بش))ود  ا

 ک)))ه ای)))ن مجل)))س خ)))دای نخواس)))ته، خ)))دای نخواس)))ته،

[تعطیل شود] 

٥٣منیت پرچم شیطان است



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 عزیزان من، مجلس امام حسین این است. مجلس ام))ام

ک))ه ب))وق و منتش))ا ن))دارد، ام))ام ص))ادق تکلیف))ش را  حس))ین 

ک))رده، دور ه))م می نش))ینید ح))رف م))ا را بزنی))د؟ آره،  معل))وم 

گفت))))م: ای))))ن  مجل))))س آن اس))))ت. عزی))))زم، م))))ن ب))))ه ش))))ما 

کنن))د، التم))اس ب))ه  ملئکه ه))ای آس))مان، اینق))در ض))جه می 

ک))ه ک))ار بکنن))د، مث))ل م))ا  کنن))د، آنه))ا بای))د ب))ا اج))ازه   خ))دا می 

 نیستند، آن وق))ت خ))دا اج))ازه ب))ه آنه))ا می ده))د، در مجل))س

 امام حسین می آیند، می بینند تم))ام ش))د، ح))ال پرهایش))ان

کنن)))د  را ب)))ه ای)))ن س)))ینه های دی)))وار می مالن)))د، پ)))رش می 

که پرهایمان را به س))ینه دی)وار مجل))س گویند] ماییم   [می 

 حسین مالیدیم. این یعنی چه؟ ای))ن یعن))ی چ))ه؟ یعن))ی م))ا

گویند: ای خدا، ما مجلس حس))ین  تبرک شدیم؛ یعنی می 
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کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه مجل))س کردی))م. معن))ی ای))ن [ک))ار] ای))ن اس))ت   را امض))ا 

کردی))م، آم))دیم در مجل))س حس))ین. ح))ال  حس))ین را امض))ا 

ک))ه اینج))ا ب)))ا مجل))س ام))ام کن)))د؟ ت))و  ک))ارت می   خ))دا چ)))ه 

ک))ردی، ح))رف زدی، کم))ک  ک))ه  ک))ردی، ت))و   حس))ین نج))وا 

گ))))ویم؟ باب))))ا ج))))ان، دارد  آخ))))ر، م))))ن چ))))ه چی))))زی دارم می 

گ))ر در قلم))دان ی))ک نف))ر ظ))المی چی))زی ت))ویش گوی))د: ا  می 

گن))اه ک))ه ای))ن چی))ز می نویس))د، پ))ای ت))و   ریخ))تی، ت))ا زم))انی 

کمک  می نویسند. وال، بعضی از مجلس ها همان است. 

به آن، همان است. 

یا علی
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